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مقدمه
 ارزشمند علمي و معنوي آن زبان است كـه بـا            ، سرمايه ي  گنجينه ي متون كهن هر زبان     

ري در جهت اعتلاي روزافزون     ثّؤهاي م توان گام في و حفظ و حراست آن، مي      شناسايي، معرّ 

وان دريافت كه تمام ميراث مكتوب      ت از عظمت تمدن كهن ايراني به سادگي مي        .آن برداشت 

زبان فارسي لزوماً در چارچوب مرزهاي فعلـي جغرافيـايي ايـن سـرزمين قابـل احـصا و                   

جدايي بخش هـايي    گردآوري نيست و تحولات تاريخي، سياسي و اجتماعي گذشته، باعث           

 و نشر و گسترش زبان فارسي به عنوان حامل تمـدن و فرهنـگ ايرانـي، در                 از اين سرزمين  

 يكـي از پايگـاه هـا و         ،شبه قـاره از روزگـاران كهـن       . ده است ي آن گردي   مرزها  از خارج

گاه كه نويسندگان و شاعران فارسـي گـوي          زبان و ادب فارسي بوده است و هر        هايپناهگاه

 بر آنان گشوده و به گرمي       آغوش خويش را  در وطن خويش مورد بي مهري قرار گرفته اند،        

در » هنـدي «س اين حمايت را در داشتن سبكي به عنوان سـبك            انعكا. شان بوده است  پذيراي

.تحولات ادبي زبان فارسي شاهد هستيم

همسايگي و همجواري جغرافيايي بلوچستان پاكستان با ايران، نفوذ زبـان فارسـي را از               «

 بلوچـستان پاكـستان   .ي در ايـن سـرزمين موجـب گرديـده اسـت     قرن سوم و چهارم هجر 

 هند و پاكستان بوده و زبـان فارسـي در آن    ي فارسي در شبه قاره  ترين مركز تحقيقات  كهن

 فارسي زبـان يعنـي رابعـه        ج داشته است، چنانكه نخستين زن شاعر      ناحيه از زمان قديم روا    

در قـرن سـوم و چهـارم        )هـ329(معاصر با ابوالآباء رودكي   ) قزداري(دختر كعب خضداري  

)83:1384كوثر،(».هجري قمري از آن خاك برخاسته است

 روابط ه يي سابق زبان فارسي به عنوان زبان رسمي شبه قاره و حتّ عمر چهارصد ساله ي   

رسد، بيانگر   ساسانيان در ايران و گوپتاها در هند مي        ه ي فرهنگي ايران و شبه قاره كه به دور       

مندي بسياري از اهـالي فرهنـگ و         علاقه .پيوندي عميق و كهن بين ايران و اين منطقه است         

 بـه زبـان و ادب   - به عنوان بخشي از مردم ايـن سـرزمين بـزرگ         -وچستان پاكستان بلهنر

دي به نثر    پيدايش آثار متعد   ه ي دار است كه زمين   فارسي يكي از رهاوردهاي اين پيوند ريشه      

كه كتـاب هـاي فراوانـي در        با وجود آن  . و نظم فارسي در آن منطقه را فراهم آورده است         

 هنوز آثار بسياري باقي مانـده كـه    ؛وردنده هايشان نوشته شده است    معرّفي اين آثار و پديدآ    
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هاي خطيّ فارسـي    در پاكستان نسخه  « . اندداران ادب فارسي همچنان ناشناخته    براي دوست 

 ـ   . ها به هزاران هزار رسيده است     زيادي داريم كه تعداد اين نسخه      ايـن  ه ي   اگر بخواهيم  هم

هـاي  متون كهن فارسي كه به صـورت نـسخه        ...نيست، كاري آسان    في كنيم ها را معرّ  نسخه

 ايـران و    ه ي مشترك علمـي كـشورهاي همـسايه ي          در واقع سرماي   ،خطيّ در دست ماست   

 ــ   ــش و هوي ــم، دان ــاريخ، عل ــگ، ت ــراث؛ فرهن ــين مي ــت، هم ــستان اس ــتپاك ».ت ماس

 خود كساني كه در پاكستان با تحقيقات زبان و ادب فارسي            ه ي اشار) 78ـ79:1384حميد،(

هـاي گرانبهـايي در ايـن       د و نـسخه   كه آثار متعـد   سروكار دارند دليلي استوار است بر اين      

دوستان و علاقه مندان، ضرورت دارد و علاوه بـر          سرزمين وجود دارد كه معرّفي آن به ادب       

كه دامنه ي نفوذ زبان فارسي را در خارج از مرز هاي جغرافيايي امروز نشان مي دهـد،                  اين

.نمايدت ها را نيز فراهم مي بين ملّ و دوستي عميقزمينه ي همدلي

پيشينه و ضرورت تحقيق
في شاعران و نويسندگان شبه قاره و اشعارشان، از قديم تا حـال در ايـران                 در مورد معرّ  

 محمـدخان   به شاعري و زنـدگي گـل       ،هادي نوشته شده است كه در بعضي از آن        آثار متعد

تـأليف  » شمع انجمـن   «ه ي تذكر704ـ710صفحات جمله در   از ؛ناطق نيز اشاراتي شده است    

هايي از اشعار وي آمده     خان بهادر، مختصري از زندگي شاعر و نمونه       سيدمحمدصديق حسن 

تـأليف  » فرهنگ شاعران زبان پارسي از آغاز تا امـروز         «559ه ي سطوري از صفح  در. است

 اشعارش به اثر    ه ي س براي نمون  سپاز زندگي شاعر سخن گفته شده و      ،  عبدالرفيع حقيقت نيز  

پـور بـراي    خيـام .ع»فرهنگ سخنوران «درارجاع داده شده و   » نگين سخن «يعنيديگر نويسنده 

الحق كـوثر   از انعام » شعرگويي در كلات و كوئته     «ه ي شعر نامبرده به مقال   وآشنايي با زندگي  

 ـ41ه ي هلال جلد يازدهم شمار ه ي در مجل  ا در هـيچ كـدام از   امارجاع داده شده است؛ 40ـ

 بررسي مستقلي صـورت نگرفتـه   ،محمدخان ناطقاين آثار در مورد جوهر معظم، تنها اثرگل     

 معرّفـي نـسبتاً    ،اشعار ايـن اثـر    تحليلبااندهمين ضرورت، نگارندگان سعي نموده    جبنابر. است

.دهندارائه،عر قرن سيزدهم بلوچستان پاكستانشاجاينمعظم، تنها اثرجوهرازتري رالمفصج
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 شعر ناطقزندگي و
پاكستان پـا بـه   بلوچستانmakoranگل محمدخان ناطق سخنور زبان فارسي در مكران 

اند، آنچـه بـه    نويسان هيچ اشاره اي به تاريخ تولدّش ننموده        تذكره .ه ي وجود گذاشت   عرص

وقتي كـه   و  توان گفت اين است كه بخش اول عمر خويش را در مكران به سر برد              يقين مي 

ميرصـوبدارخان تـالپور او را      .  به سوي سند روانه گشت     ،مهري قرار گرفت  در آنجا مورد بي   

مخدوم محمد ابراهيم خليل تتـوي در      «. را به او عطا كرد    » دلخوش«گرامي داشت و تخلّص   

جامع كمالات حاوي حسنات به عربي فائق، بـه فارسـي           :نويسد مقالات الشعّرا مي    ي تذكره

 زيرا كـه او    ؛رسيد كسي به پاي او نمي     ،در علم صحبت  ...گل محمد مكراني است   رائق، ميان   

ري برقـرار   ميرصوبدارخان تالپور براي شاعر مقـرّ     )42:1969كوثر،(».دروزگار بو ي  اعجوبه  

 در آنجـا مقـامي بلنـد يافـت و     .كرد كه ناطق از بلندهمتي نپذيرفت و به هندوسـتان رفـت   

دربار شـاهزادگان اوده رسـيد و در شـمار شـاعران درگـاه              را برگزيد و به     » ناطق« تخلّص

محمدخان مكرانـي از موزونـان زمـان حـال و           گل«. شاه و واجد علي شاه درآمد     محمدعلي

ه ي از ديار خود سري به هند كـشيد و شـطري از عمـر در بلـد                .شاعران شيرين مقال است   

راي دولـت قـصايد فـراوان       علي شاه و ام   علي شاه و امجد   لكهنو به سر برد و به مدح محمد       

پيما از ولايت بـه ايـن        در اين نزديكي اوان شاعري به اين ذهن رسا و فكر آسمان            .پرداخت

1264ه ي محمدخان ناطق مكراني تاريخ وفات اوست كـه مطـابق سـن           مملكت نرسيده؛ گل  

 كـه   ،آثار ناطق عبارتند از يك مثنوي و ديـوان        ) 704:1386خان بهادر، حسن(».هجري است 

شاگرد ناطق، ديوان مختـصري از اشـعار او   » جواهر سنگه جوهر«. وي او در دست نيست مثن

اين ديـوان نخـستين بـار در    . را گذاشته است» جوهر معظم«وري كرده و بر آن نام     آرا جمع 

 ـ1277مطبعه نولكشور لكهنو در    چـاپ دوم ديـوان مـذكور در     . ق به چاپ رسيده اسـت     . ه

اً مفصلي به زبان اردو از انعام الحق كـوثر، اسـتاد اسـبق              نسبتي  ميلادي با مقدمه    1969سال

 ايـن مقالـه نيـز     كه نسخه ي مورد استفاده يكويته پاكستان، چاپ شد » دانشگاه بلوچستان «

چاپ دوم ديوان ناطق يعني جوهر معظم، علاوه بـر غزليـات، قـصايد و               . همين چاپ است  

.داردهاي شاعر را هم دربرها، نامهيرباع
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 نزديك است و بين اين دو شاعر معاصـر،          ،ناطق به نثر ميرزا اسداله خان غالب      سبك نثر   

كرده مكاتبه برقرار بوده و ناطق عموماً در اين مكاتبات، در مورد اشعار غالب اظهار نظر مي               

» نـاطق و غالـب     «ثر در مقالـه ي    كـو .تاست و اين نكته بيانگر قدرت نقاّدي شاعر نيز هس         

را به عنوان   » ات شخصي عكاس احساسات، تمايلات و تجربي    ان«رده و   اي به اين نكته ك    اشاره

ــباهت  ــي از ش ــا آوردن       يك ــرده و ب ــر ك ــر، ذك ــاعر در نث ــن دو ش ــبكي اي ــاي س ه

. به اثبات آن، پرداخته است)1969:41كوثر،(شواهدي

 در عـين حـال، فـردي بلنـد     سرا اسـت، تي، هر چند شاعري مديحه ناطق از نظر شخصي 

است كه در جاي جاي ديوانش انعكاس ايـن بلنـد همتـي    و سختي كشيده بودههمت، آزاده   

:شودبه عنوان نمونه به ابياتي از اين مضامين، اشاره مي. توان ديدسخنور را مي

ايمن كيستم به كـنج عافيـت نشـسته        

ايق رميـــــدهاي ز قيـــد تعلّـــآزاده

است ليـك  زدهصابونبهكيسهاگرچهبختم

م دونان دهـر چـشم     كي دوزمي به مره   

خـورم نان به عزّتم نرسد خاك مـي      گر

صد ره نهد اگـر بـه سـرم اره احتيـاج           

بنـدد از غـرور    كه نمي است همتم مرغي

اممبـاد آلـوده   هيچكس يارب به شهد لب

ــسته ــن و آندر ب ــاي اي ــه روي تمنّ اي ب

نــه خــادم فــلان و نــه مخــدوم بهمــدان

نايد سرم فـرو بـه سـيه كاسـگان همـان           

زين زياده بگذردم كـارد ز اسـتخوان       گر  

گر نـيم كـه دهـم آبـرو بـه نـان            يوزهدر

)82:1969ناطق،                             (

گردن ز كبـر كـج نكـنم پـيش ناكـسان           

ــيان   ــرش آش ــرة ع ــراز كنگ ــر ف ــز ب ج

)86:همان                                    (

مرادسترس باشدخوردن،خويشخونبهتا

)95:همان                           (

) ع(ت پاكستان، به حضرت علـي        ناطق، مانند بسياري از شاعران اهل سنّ       ه ي ارادت ويژ 

نـشر بـا   ناطق از حيـث عرفـاني و حـشر و    «. از خلال ديوان مختصر اشعارش آشكار است      

 از حشر و نـشر      عرامقالات الشّ ي   چنانكه در تذكره     ؛مشايخ اين طائفه نيز مقامي داشته است      

الصوم صاحب از بزرگان صوفيه و اقامت در خانقاه اين بزرگـوار سـخن گفتـه                ناطق با دائم  
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) نـاطق (شده و دائم الصوم صاحب، علم صحبت خـويش را از تـأثير مـصاحبت دلخـوش        

 در مقام شاعري ناطق همين بس كه علاوه بر داشتن ديـوان،       )24:1975كوثر،(».ه است خواند

الـشعراي  سداله غالب بوده و هـم ميرگـل محمـدخان زيـب مگـسي ملـك               هم ناقد اشعار ا   

كوثر ضمن اشاره بـه     . ت تعدادي از اشعار او را در آثار خويش تضمين كرده اس           ،بلوچستان

هـا   نامـه ز، در پايان يكي ا غالببيتي ازمكاتبات ناطق و غالب، به اظهار نظر ناطق در مورد          

: استاشاره كرده

ــرد از كردپنجه زدن سو خوك شد « ــاز ك ــده آغ ــر و رو عرب ــا س ب

 قلم داده است آيـا ايـن چـه لفـظ اسـت؟چه اگـر فـي                  »هليچ«صورت  ه  كاتب لفظي ب  

 يـا    دارد »پنجه«است پس خوك سم دارد نه پنجه و اگر مجالست خطي با             » پنجه«الامر  نفس

م بايـد  به محل همديگر جائزالاستعمال است پس اعلا» پنجه«و » سم«كه نزد شعرا اطلاق    آن

بـه تيـزي دم   :نويـسد  غالب در پاسخ به وي چنين مـي .فرمود تا پي به حقيقت آن برده باشم 

ار سوگند كه هيهات پاي خوك در نظـرم نبـوده اسـت،             به فروغ گوهر حيدر كرّ    ذوالفقار و   

ام گمان مـن آن     نگهي به كار نبرده   ا ژرف  ام ؛امها بسيار ديده  اگرچه نوع آفرينش را در ويرانه     

شما در نظر جلوه    ي  اكنون از روي نوشته     . دارد�پنجه�خوك همچو سگ و گربه پاي      كه   بود

ات نقش انطباع پذيرد ي، كاش نامه شما پيش از آنكه كلّ       كرد كه خوك سم دارد و پنجه ندارد       

»پنجـه زدن  «بـه جـاي     » خوك شد و پنجـه زدن سـاز كـرد         «بمن رسيدي تا در اين مصرع     

)1969:42كوثر،(».دنفسي ساز كردخوك شد و ب«بنوشتمي؛» بدنفسي«

هاي شعري قالبويژگي هاي سبكي و
هاي قصيده، قطعه، ربـاعي و غـزل وجـود دارد كـه             اشعاري در قالب  » جوهر معظم «در  

ها عموماً در مدح سـروده      قصيده. هاي شعري اين اثر، بيشتر است     ها از بقيه قالب   تعداد غزل 

 بيتي گنجانـده شـده اسـت كـه     8-17هاي تشبيبهاي مدحي اند و در بعضي از قصيده شده

هـا، بـدون    ا در اغلب قـصيده    ها وصف طبيعت، نوروز و عشق است؛ ام       مضمون اين تشبيب  

سروده است كه ) ع(دو قصيده در منقبت حضرت علي. تشبيب مستقيم به مدح پرداخته است   

 بيت و ديگـري  63ر ها دنسبتاً از بلندترين شعرهاي موجود در اين اثر هستند كه يكي از آن    
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هـاي  سرودن اشعار مدحي در قالب قطعـه، يكـي از ويژگـي           . است بيت سروده شده   35در  

حال يا تهنيت و    ل حسبِ هاي ديگري از قبي    از قالب قطعه براي مضمون     . اين اثر است   خاص

در پايبندي به اصول شعر سنتي و رعايـت         . تي و مناعت طبع، نيز بهره برده است       همبيان بلند 

هاي مدحي كوتـاهي در كمتـر       ها چندان تقيدي ندارد؛ به عنوان مثال قصيده       چوب قالب چار

.ها اشاره دارد بيت سروده است كه خود او نيز به كوتاه بودن اين قصيده15از

   عـرض طـولاني   آزردهرا كنـد  كه طبـع  ه مختـصر نـاطق    رسيد وقت دعا قص

)90:1969ناطق،                         (

ها را از هنجار پذيرفته شده، اندكي بيشتر سـاخته اسـت بـه              گاهي تعداد ابيات غزل   و يا   

:عنوان مثال در مطلع

سرما باد فـداي غـم جـان پـرور مـا           نشتابد اجل از دهشت غم بر سرما      

)92:همان                                (

.غزلي در بيست بيت سروده است

ر، اگر قصايد مدحي را كه نمود سبك خراساني اسـت،           شناسي نيز در اين اث    از نظر سبك  

سـبك  «. توان حس كـرد بيش مي ، رنگ و بوي سبك هندي شعر را كما        هاجدا كنيم، در غزل   

 سـال در ادبيـات فارسـي        150هندي از اوايل قرن يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت            

 ـ1264در سـال  محمد ناطق   كه گل با وجود آن  ) 284:الف1376شميسا،(».رواج داشت  ق .هـ

هـاي سـبك   باختن ويژگـي يافتن يا رنگوفات نموده و حدود يك قرن از زمان تقريبي پايان        

 امـا بـسياري از   ؛فاصـله داشـته اسـت     ) بندي شميسا البته بنابر تقسيم  (هندي در ادب فارسي   

قالب شعر در سبك هندي تـك       «. توان ديد هاي شعر اين سبك را در غزليات وي مي        ويژگي

ست نه غزل، منتها اين ابيات با قافيـه و رديـف بـه هـم وصـل شـده و شـكل غـزل           بيت ا 

) 287:الف1376شميسا،(».انديافته

 غـزل    ارتباط معنايي واضح و مشخّصي را بين ابيـات يـك           ،هاي ناطق نيز  در اغلب غزل  

 مشخص و يا رديفي خاص مجموع چند بيـت را در هيـأت              توان يافت و صرفاً قافيه ي     نمي

.گردآورده استيك غزل 

رم وحشي غزالان جاده  او را    كند موج جـادو را  به دشتي كوفتد يكرهَ نگه آن چشم      



مكرانيمحمدخان ناطقمعرفي جوهر معظم سرودة ميرزا گل ١�٢

آيـد هاي بـاغ خلـد مـي      زكام از نكهت گل   

خدا را چون كشي نقاش تـصوير گلـستاني        

مدار از تربيت چشم اثر چون قابليت نيست        

گويدافتاده ميچاهسخن شير به  اينخرگوشبه

نواز آن دم كه بر كام خسان گردد       سپهر دون 

 تيـر مژگـان كـه شـد نـاطق         دانم شهيد نمي

ــس  ــدليبان قف ــاغ عن ــرورده او رادم پ

ز مژگان اسيران قفس كن خامـه او را        

كجا باران تواند سبزكردن شاخ آهو را      

بازو را نمايد زور كه روزحمله عاجزمي  

دربرترازو را شاهديدرآردهمچويوسف

 او را  چشم كردندآهوان هايازپردهكفن

)90-91:1969ناطق،                    (

بندي شاعران سبك هنـدي در دو گـروه، يكـي متعـادل و ديگـري                تقسيم«ا براساس    ام

از ) 287:الـف 1376شميـسا، (» هاي خاص سبك هندي در شـعر      افراطي، در انعكاس ويژگي   

ار تعادل بوده و توان استنباط كرد كه وي بيشتر طرفدهاي شعر ناطق چنين مي    مجموع ويژگي 

از اين حيث، شعرش به شعر صائب ،كلـيم و غالـب نزديـك اسـت و نـسبت بـه شـاعران               

. از تعادل بيشتري برخوردار است» رهروان طرز خيال«و » بندخيال«افراطي

:هاي شعر سبك هندي در جوهر معظمنمود برخي از ويژگي

اي بـودن و    ك هندي، كليشه  ناطق مانند بسياري از شاعران سب     : ابداع در تصويرسازي   -1

 نجـات از ايـن ابتـذال        ه ي ابتذال تصاوير شعري ادب عصر خويش را دريافته و در انديـش           

.  هنري به ابداع تصاويري ويژه پرداخته است

گردونيهجماززمينكوهان،درتابهفروشدُ

خدنگ دعا بركـشم ز تَـركشِ دل       كنون  

دانم شهيد تير مژگان كه شد نـاطق؟   نمي

مالد؟، چه به هم مي     زمژگان افسوسكف

ماننــد كبــابدور از لــب ميگــون تــو 

امتحـان بـستم   زرويبرپشتشچوبارخويش

)122:همان(

 تـأثير ه يچنان زنم كـه خـورد بـر نـشان         

)76:همان (

آهـوان اورا  نـد كردهاي چشم    از پرده  كفن

)91:همان(

چشمت ازكشتن من گرنه پـشيمان باشـد؟       

)111:همان                                    (

)137:همان(گريمميوخوننالموميسوزممي
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ه نياز به توضـيح و تفـسير داشـته باشـد،            تعقيد معنوي در تصاوير ك    :پيچش مضمون . 2

نـاطق نيـز، از   .  مثل اشـعار خاقـاني و نظـامي   ؛طوري كه به آساني نتوان به معناي آن رسيد    

مضامين رايج و سنن ادبي فارسي به كمك قدرت خيال، تصاويري قابـل تحـسين و هنـري                  

ملنـد؛   واژگـان آن، در خـور تأ     كه از نظر معنـوي، همنـشيني مجموعـه ي          خلق كرده است  

تصاويري كه عيناً تصاوير شعري شاعران سبك هندي و نشانة قـوت و قـدرت هنرمنـدي و                  

:ابداع شاعر هستند

ام بوسه به لعـل تـو كنـون    به تصور زده  

دامــن خــاطر ناشــاد اگــر افــشانم    

ز ضرب سيلي استاديت كبود رخ اسـت       

دربزمچنانزلفشنكهتامشبكردهسرايت

اي دلـم  كنـد كـسب صـفا ز سـويد        مي

از حلاوت، لب من وقف قطار مور اسـت        

)103:1969اطق،ن(

كـــنم ازگـــردغم ايجـــاد،زميني ديگـــر

)62:همان                        (

)88:همان(معلمّ ثانيكودن،رنگ كودكبه

آيـد  از خاكستر پروانه مـي     كه بوي مشك  

)107:همان (

 آن صبح بناگوش كـنم     ه ي  بس كه انديش  

)125:نهما  (

بنـدي   نازك خيالي است كه به آن خيال       ،نهايت تعقيد و پيچش مضمون    :الينازك خي . 3

ت در جزئيات امور، به عنوان يكـي  گويند، شاعر مذكور، در اين شيوه نيز با نهايت دقّ    نيز مي 

 تازه از اين سبك را به نمـايش         ك هندي، با خلق تصاوير، نمودهايي     هاي سب ديگر از ويژگي  

. گذاشته است

ــد ــق ه يعق ــ عاش ــديرگ ــترهِ تق  اس

كـه دل زار مـن گرفـت       ز درد بس  لذتّ

راآن تيرمِژگـان  اززهرچـشم آبدادههمانا

ــر ــودردس ــشدگ ــاخننك ــسي�ِتدبيرن ك

)136:نهما(

ــهزدمنــاخن ــه ب شــدن گرفــتداغ،اگــر بِ

)105:همان(

شهيدانشهلاهل ريزداززخم كه جاي خون،  

)121:همان      (
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ــوابرسد بـر آتـش    چوموئي كه خوردتابمي ــسان از اثررگ خ ــيِ اف ــاه يگرم م

)98:1969ناطق،(

كه اغلب شاعران سبك هندي، اين ترفند را        وجود آن با): تشبيه تمثيل (اسلوب معادله . 4

 اما در اين اثـر چنـدان        ؛اندهاي هنري اين سبك پذيرفته    ترين ويژگي به عنوان يكي از مطرح    

. نمودي ندارد

گهَ به چه گاه به زندان فكند يوسـف را         

تا گلُ نكند غنچه، به جـايي نرسـد بـو          

خوبـان باشـد   آفتحسن ازحد چوگذشت  

)111:همان  (

دل تا نشكسته است از او آه رسـا نيـست         

)101:همان                                    (

 محتوامضمون و
 ادب فارسي دارد، در  ه ي اي كه با پيشين   محمد ناطق به جهت آشنايي عميق و گسترده       گل

 از قبيل مدح، منقبـت، عـشق، عرفـان،          بسياري از مضامين رايج در ادب سنتي زبان فارسي        

در هـر كـدام از ايـن    . �ِحال و انتقاد اجتماعي، طبع آزمايي كرده است       وصف طبيعت، حسب  

:توان به خوبي حس كردمضامين، تأثيرپذيري مستقيم شاعر را از نامداران زبان فارسي، مي

كه يكي از   ) ع(لي نسبتاً بلند در منقبت حضرت ع      ه ي ناطق به غير از دو قصيد     :  منقبت .1

هاي مختلف ارادت    بيت دارد، در جاي جاي اثرش نيز، به شيوه         35 بيت و ديگري     63ها  آن

البته پرداختن به منقبت را نبايد . خود را نسبت به آن حضرت و فرزندانش آشكار كرده است     

و  بلكـه اعتقـاد      ؛صرفاً پيروي از يك سنت شعري يا تأثيرپذيري از ساير شاعران تلقيّ كـرد             

.  اصلي وي در سرودن اين اشعار بوده استه يارادت قلبي شاعر به اين بزرگان، انگيز

حجابآنچه موسي ديددر سينا ببيني بي     

زهي به زيب علم در جهان،حسين آبـاد       

)ع(به حق واقف راز ازل، امـام حـسين   

هر كه بندد به طلبكاري جـاه تـو كمـر          

مة چشمت شود گر خاك پاي بـوتراب       س

)49:همان                           (

آبـاد )ع(كه داردش به جهان، تا ابد حسين      

)56:همـان (تمام زندگيت باد، تا ابد آبـاد      

به دو نيمش بزند صاحب شمشير دو سـر        

)62:همان   (
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باد از گزند دو جهـان پـشت و پناهـت      

فات زمان ذات شريف تو مصون     باد ز آ  

ــر    ــاتح خيب ــيرخدا ، ف ــي، ش ــاد نب دام

)65:1969اطق،ن(

ــال   ــي متع ــون عل ــف ع ــد در كن ــا اب ت

)80:همان(

ناطق مانند هر شـاعر     :هاي آسماني اسلام و اشاره فراوان به آيات قرآني         انعكاس آموزه  .2

 ديگري، آنچه را كه بدان اعتقاد قلبي داشـته و چـارچوب فكـري او را                 مدارمسلمان و دين  

ساخته، در اشعارش، به نمايش گذاشته است، نخستين شعر ديوانش به سـبك نظـامي بـا                 مي

.شودبسم اللهّ الرحمن الرحيم شروع مي

:يا ابياتي كه مقتبس از آيات قرآن كريم هستند

 ـ    رايش جميله  ــيطاب او اي است كه دارد نق ــسازخ ــيض نف ــودأب ــبح پ ــارص وت

)73:همان(

. سوره بقره اشاره دارد187كه به آيه ي 

وــسوز أرِني گآن شعله كه بد حوصله

. سوره اعراف اشاره دارد143كه به آيه 

ازخار و خـس مـا     تو برافروخته   عشق

)96:همان (

گـر گلـشن طـوريم و نزيبـد        ما نغمه 

.   سوره قصص اشاره دارد3كه به آيه 

أيمــن قفــس مــا  غيرازشــجرواديِ

)96:همان(

كنـد درسـت   قطمير با سگ تو نسب مي     

. سوره كهف دارد22كه اشاره به آيه 

ركوي تراست عـا   ليكن ز خويشيش سگ   

)71:نهما(

ــرّحيم ــرّحمن الـــ ــسم االله الـــ بـــ

ــرّحيم ــرّحمن الـــ ــسم االله الـــ بـــ

ــرّحيم ــرّحمن الـــ ــسم االله الـــ بـــ

ــه ــريم  آنك ــيم و ك ــت و نع ــيم اس  حك

ــديم  ــش ق ــادث و ذات ــان ح ــه جه جمل

 پــــيش ازل بعــــد قيامــــت مقــــيم

)49:همان      (
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عرفان و  :هاي عرفاني و ذكر نام برخي از عرفا       به كار بردن اصطلاحات، مفاهيم و آموزه      .3

 ـ  هاي آن به عنوان يكي از قديمي       آموزه ه ي تصوف و مجموع   ات ترين مضامين رايـج در ادبي

 به همين دليـل بـازنمود ايـن         ؛ته است فارسي، ذهن و زبان ناطق را نيز به خود مشغول داش          

.توان به نظاره نشستحضور را در تنها اثر موجود شاعر، در وجوه گوناگوني مي

همـه از مـستي مـا سـرّ أنـاالحق جوشـد      

آن همائيم كـه گـردد شـه اقلـيم وجـود           

مــا خــاك نــشينان، ملــك كــشور فقــريم

ــاالحق  ــد ســرّ أن ــل نكن ــاده كــزو گُ آن ب

 منــصوري راه ياي دل آمــاده شــو نغمــ

بانگي زديم و سـرّ أنـاالحق شـد آشـكار          

اسـت منـصوري ميِصافدركهنشئهآنناطق

ــاك ــصورهماناستخ ــلمن ــاغرگ ماس

) 93:1969اطق،نــ                   (

بر سـر هركـه فُتَـد سـايةبال وپـر مـا            

)93:نهما (

ال همـا نيـست    منّت به سر ما ز پر و ب       

 ما نيسته يرندي كه بپيمايدش از فرق   

)101:همان(

من هم اينك به تلاش رسـن دار شـدم         

)130:همان   (

ما را از اين گناه ضعيف اين گمان نبود

)140:همان                            (

 ـفـت زدرد تـه    توان يا مي  مـا  ه ي پيمان

)99:همان(

ايـن مـضمون از     : سخن از مستي و رندي به سبك حافظ و سـتيز بـا شـيخ و زاهـد                 . 4

    پذيري شاعر را از حافظ نـشان       تأثيرات ناطق بسيار تكرار شده و     مضاميني است كه در غزلي

.دهدمي

 ـ        ان كـنم  رفتم كه اهـل ميكـده را ميهم

كشان سـماط  چينم به پيش محشر دوزخ    

ريزم به جيب مغبچگان گل چمن چمـن  

ها را به سـيل مـي      سازم خراب صومعه  

خـوار ريزم به كاسـه سـر شـيخ حـرام         

مهمــانيي بــه ســنت پيرمغــان كــنم    

نقل آنچه در بهشت بود زيب خوان كـنم        

خم خم شراب بر لـب رنـدان روان كـنم          

ــه ــاد را قراب ــنم زه ــشان ك ــي ك كــش م

خون حلال محتـسب ونـوش جـان كـنم         
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كشان از هاي هوي خويش و هياهاي مي      

بــازي طاماتيــان مپــرساي دل ز روبــه

كو غارقي كـه جبـه و دسـتار شـيخ را           

ــه  ــيم جرعـ ــائزه نـ ــد جـ ايدارم اميـ

خنگ بنگ ناطق كجاست مركبم آن سبزه    

آن شـب رسـتخيز بـه گيتـي عيـان كــنم     

ــنم  ــان ك ــي را بي ــدام يك ــان ك از شيدش

ــم ــران كــنم   بفروش ــه رطــل گ و تهي 

ــنم  ــدحت پيرمغــان ك ــه م زاهــد چــرا ن

ــنم    ــان ك ــرف لامك ــير آن ط ــاز س تاب

)128:1969اطق،ن                           (

:هاي ناطقآفرينيحافظ در مضمونه ي هايي بيشتر از معاني رندانمثال

ــردم  ــواني ك ــام ج ــاده در اي ــه از ب توب

كرد به قسمت كه زقسمت ناطق     چه توان 

در كشور ما تـا نـشوي مـست نگـردي          

خم تهي شد زمي و خشك دماغيم هنوز       

ــالمنــه  مــا نيــسته يالله كــه بــه ميخان

خواهي كه كني نرم دل سـخت بتـان را         

در دور كفـر زلــف تـو زنّــار بنـد شــد   

مگر از ميكده سجاده به دوشي بگذشـت       

اول مــستي مــن بــود كــه هــشيار شــدم

 ـ تو شدي زاهد و من رند قدح       دمخوار ش

)122:نهمــا(

)96:همـان (با مردم هشيار ستيزد عسس ما     

)99:همان(خاك زهاد نباشد گل پيمانه ما     

آن مي كه درو خاصـيت آب بقـا نيـست          

)100:همان   (

ات از بهر خـدا نيـست      زاهد به خدا گريه   

)101:همان             (

زاهد كه خرُده بـر روش بـرهمن گرفـت         

)106:همان(

ــل ــويِكــز گ ــا ب ــا مــيســاغر م ــدري آي

)108:همان(

ناطق نيز ماننـد بـسياري از شـاعران بـه توانمنـدي و اسـتعداد خـويش در                   : مفاخره. 5

پردازد كـه   آفريني اعتقاد داشته و در جاي جاي اثرش، به ستايش از خود و هنرش مي              سخن

ل در اثرش، اشكالات مختلـف       زيرا با تأم   ؛ر از سنن شعري پنداشت    اين موضوع را بايد متأثّ    

بنابراين روا شمردن اين قبيل مفـاخرات بـراي وي چنـدان           . وزني در اشعاراو ديده مي شود     

.پذيرفتني نخواهد بود
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لبم به حرف دعا بسته است ورنـه هنـوز         

ــدليبي  ــان عنـ ــاض جهـ ــنم در ريـ مـ

بود ناطق را  معرّف در حضورِدانشت بس   

ناطق بيا كه از ني كلك تـو تنـگ تنـگ           

دل از عـرايس و ابكـار        ي راست حجله پ 

)67:نهما(

 ــ ــن نغم ــار م ــزد ز منق ــه ري ــره يك  ت

)69:1969اطق،ن               (

ضمير نكته پيرايش   زبان   بذله پـالايش          

)75:همــان                                   (

شكر بـه كـام طـوطي هندوسـتان كـنم          

)128:همان       (

يرفته و حـافظ نيـز      ات اثر مذكور، از حافظ تأثير پذ      كه ناطق در غزلي   با عنايت به اين   . 6

 پـس چنـدان   .يابدبيني او مياي از مضامين اشتراكات انديشگي نابي با خيام و جهان       در پاره 

 به  .گر باشيم هاي خيام را نيز در اشعار ناطق نظاره        انديشه ؤدور از انتظار نخواهد بود كه تلأل      

:شودعنوان نمونه به ابياتي با اين مضامين اشاره مي

ثر و تسنيم كه نتوانكم گو سخن از كو

ناطق نشد به جز كفني حاصـلم ز دهـر         

قربان وفاي تو كه هرگـز نخـوري مـي         

بر سـر تربـت مـا از اثـر ذوق شـراب            

از دل هوس باده بـه سرچـشمه و جـو بـرد            

)110:نهما(

ــمآن ــهه ــزدب ــوركَم ــوركَنيگ ــتنگ گرف

)107:همان(

      مـزار شـهدا نيـست     زان شيشه كـه از سـنگ

ــا( )102:نهم

هر نهـالي كـه نـشانند بـرش انگـور اسـت            

)102:همان (

ش اميـران و حاكمـان   ناطق شاعري درباري بوده كه بخشي از هنر خويش را به سـتاي    . 7

هاي درباري به اثر وي، امـر دور  اي از رفتارها و منشاختصاص داده، بنابراين راه يافتن پاره 

از انتظاري نيست؛ توصيف معشوق مذكرّ يكي از مضاميني است كه ناطق بـه عنـوان سـنت            

.ادبي شاعران گذشته، در آن نيز طبع آزمايي كرده است



١�٩شبه قاره مطالعات ةفصلنام

پسر هنـوز تلخ است كام من ز تو شيرين     

كني معانقه بـا مـن كـه از غـرور    كي مي 

 سنت اگرچه خوردشكست از سپاهخـط ح

يعني لطف كن دو سه بوسه دگـر هنـوز         

اي بــه كنــار پــدر هنــوزتــن در نــداده

ــه پيــشت ســپرهنوز ...انــدازد آفتــاب ب

)1969:141ناطق، (

هرچند كه ناطق از حيث سبك و مضمون شعري تا حدودي متعلق به ادب گذشـته و                 . 8

 اما از آنجا كه در عصر انديشه و زمان تضارب آراي نزديك به معاصـر                ؛سنتي فارسي است  

انگـاري  زيسته، بنابراين طبيعي است كه در انديـشه و مـنش فكـري وي انـدكي از مطلـق                  

دهـد كـه از ايـن     شد تا حدي كه شاعر به خـود جـرأت مـي           هاي ديني كاسته شده با    آموزه

:آفريني داشته باشدمضامين بهره برداري نسبتاً نويني در مضمون

چگونه جان به سلامت برم ز سفاّكي

رواج يافته بيداد بس كه در عهـدت       

رفتم به پيش داور محشر بـه داوري       

ناطق اگر قدح زنم از خون جبرئيـل       

جان بخشتلعلوخط سبزنموده شرم

ز بس كه كاسته از شرم آفتاب رخت

 ـالموتملكبردرشكه اسـت افتـاده سملبِ

)107: همان  (

 دل مسيح به خونريز مائـل افتـاده اسـت         

)107:نهما(

بـاك مـن گرفـت      او نيز جانب بـت بـي      

)106:همان(

دارم بدست رحمـت عـامش نظـر هنـوز         

)115:همان   (

ــاني مـــسيح را فلكـــي خـــضر را بيابـ

)87:همان(

عــانينحيــف تــر ز هــلال اســت مــاه كن

)87:همان(

هاي شاعر نيـز هـست، بحـث در         اما از آنجا كه جوهر معظم علاوه بر اشعار، حاوي نامه          

 همچنان كه در مورد سبك اشعار ناطق بحث شـد؛ نثـر         ؛طلبدمورد سبك نثر شاعر را نيز مي      

صفوي است كه همزمان با شعر سبك هنـدي در          ي  تأثرّ از سبك نثر دوره      وي نيز به نوعي م    

نثـر  :هاي عصر صفوي بر سـه نـوع اسـت   نثر كتاب«.زبان و ادب فارسي رواج داشته است   
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ي  نثـر دوره     ه ي ات عمـد  مختـص )215:ب1376شميـسا، (»ساده، نثر مصنوع، نثر بين بـين      

هـاي  هـا و عبـارت  المثـل حاديث، ضرباستعمال آيات، ا«:توان چنين برشمرد صفوي را مي  

، مطابقـه صـفت و موصـوف، جمـلات      »ات«كاربرد وجه وصفي فعل، جمع بستن با        عربي،

به عنوان نمونه اگـر در نثـر        ) 216-219:ب1376شميسا،(»آميزطولاني، كاربرد القاب احترام   

تـوان در   ا مي ات ر يابيم كه تعداد زيادي از اين مختص      ميزير از كتاب مذكور دقّت كنيم، در      

.آن يافت

ريزي، در اين شكني و عرقداعي دولت ابدمدت كه در اين چند سال اين مايه استخوان« 

آوري برد، حاشا و كلاّ كه متمناّي خاطر و مطمح نظرش به جز ناممدار بكار ميسركار فيض

ه كه گستري ننهادگاه سخنخود، امري ديگر بوده باشد، چه، هيچ سخنوري قدم به عرصه

بدون مظاهرت و معاضدت تربيت بادشاهان قدردان، گوي شهرت شاعري از ميان ربوده 

نهمت خود واجب پرورش اين طائفه را كه عبارت از شعراست بر ذمت همت عالي...باشد

بلكه فرض نموده برفاجال و فراغ بال ايشان جد و جهد، تبليغ مبذول فرموده به صنوف 

الله در من قال مدحت و ....زّ افتخار و شرف امتياز بخشيده اندتوجهات و الوف عنايات ع

:محمدت انوري و فردوسي

ماند چو خير سنجرنام محمود نميعجمگرنه كردي به زبان جاي در افواه

) 156:1969ناطق(» در همه شهر مثل در همه اقليم علم

:توان به كثرت در آن مشاهده كردر را ميبا تأمل در نثر مذكور، مختصات زي

آراسـتگي نثـر از   -2...عالي نهمت، الوف، ذمت، متمناّو  :كثرت لغات و تركيبات عربي    -1

مظـاهرت و   اي خاطر و مطمـح نظـر،      متمنّ:كاربرد مترادفات -3...گوي شهرت و  :نظر هنري 

 بـه كـاربردن    -5...فرض نموده، مبذول فرمـوده و     :كاربرد وجه وصفي فعل   -4...معاضدت و 

البته سبك منشيانه آخر عهـد صـفوي نتوانـسته اسـت            «كاربرد احاديث   -6بيتي در ميان نثر   

 بلكه چيزي كه در نثر فنيّ عهد صفوي شباهتي بـه نثـر قـديم                ؛چندان به متقدمين شبيه شود    

يكي سجع است و ديگر تكلفّات شاعرانه، مطلب كوچكي را كه جـويني در ده كلمـه                 : دارد

هاي مترادف آن را زير و بالا برده و چند سجع نـاموزون بـر                در ده سطر با جمله     ،ندكادا مي 

)258: 3ج1384بهار،(. اندآن افزوده
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نتيجه
گوي پاكستان اسـت  محمد ناطق مكراني يكي از شاعران فارسيبر اشاراتي كه شد گل    بنا

ج در ادب فارسـي بـه     بسياري از مضامين راي    »جوهر معظم «كه در تنها اثر باقي مانده از وي       

) ع( وي در منقبت شاه مردان، حـضرت علـي           ه ي ترين قصيد از سويي بلند  . خوردچشم مي 

 شـاعري  ،است و در چندين مورد ديگر به ستايش او و فرزندانش پرداخته و از سوي ديگـر        

  شـاعران عـصر غزنـوي غـزل مـذكرّ      ه ي گاه به شيو  . اح شاهان و اميران است    درباري و مد 

پـردازد و   به انتقاد از شيخ و مفتي و محتـسب مـي  ، از جانبي ديگر چونان حافظ    سرايد و مي

گويد و بلند  پيشه مي  با دهر ستم   وار از ستيز  امخيزنـد و ايـن همـه و        تي خود را فرياد مي    هم

ها در تنها اثر به جا مانده از وي يعني جـوهر معظـم گـرد                بسياري ديگر از اين قبيل انديشه     

.آمده است

عظم اثري است با حجم اندك كه خارج از مرزهاي سياسي زبان و ادب فارسـي                جوهر م 

اين اثـر از حيـث سـبكي متعلّـق بـه          . در سرزمين دوم اين زبان، شبه قاره، تولدّ يافته است         

روزگاري است كه سبك هندي در آثار ايراني شاعران فارسي گوي تا حدودي رنگ باختـه                

 اما   هستند؛  ابتذال اين سبك   ه ي شعر و ادب از دور     نجات   ه ي دوستان در انديش  است و ادب  

هايي با عـدم     از قبيل وجود غزل    ،هاي اين سبك  ويژگيبعضي از   ، مذكور  اثر بينيم كه در  مي

 ـ    خيالي، ابداع در خلق تصاوير،    انسجام معنايي، نازك   ات زنـدگي و پـيچش       دقّـت در جزئي

ط به خاستگاه ظهور اين اثر يعني       كه شايد اين مسأله مربو    ت   مشهود اس  همچنان... مضمون و 

.پاكستان باشد
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�-1372،طلايه:، چاپ اول، تهرانفرهنگ سخنوران،پور، عبدالرسولامخي

1376،ميترا: ، تهرانسبك شناسي نثر،سشميسا، سيرو-�

1376،فردوسي:، چاپ سوم، تهرانسبك شناسي شعر�����������������-٧

اسلام آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران      ،  شعر فارسي در بلوچستان   ،الحقكوثر، انعام -٨

.1975و پاكستان، 

 ،  83، شـماره  دانـش ،  آثار نويسندگان برجسته ي شـبه قـاره       �����������������-٩

1384 زمستان ،مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان: ، اسلام آباد85ـ98:صص

1969،هلال: كراچي،ناطق و غالب���������������- ١٠

 ي انديـشه : ، تهـران  الكريمالقرآنالمفهرس لألفاظ المعجم،محمدفؤاد، عبدالباقي - ١١

1386،اسلامي

1969،آكادمي بلوچي:ته، كويجوهر معظم،محمدناطق مكراني، ميرزا گل- ١٢



١٧٣شبه قاره مطالعات ةفصلنام
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